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Reliance on the unwritten but applied rules in the tafsir books has long been a powerful 
tool in the hands of the Quran scholars to help them reach the original purpose behind 
the Divine verses. One of these tools is the authority of independent fragments. The 
present paper first gives an analysis of this rule, followed by citing relevant examples 
from the Quran tafsirs of al-Mizan and Nemouneh. The authors of both of these tafsirs 
believe in the independent meaningfulness. The authors of both of these tafsirs believe in 
the independent meaningfulness of certain Quranic fragments, irrespective of their 
contexts. An outstanding benefit of having an independent view of the Quranic verses is 
the age-free value of the Quran in that it belongs to, hence applicable to, the needs of all 
eras and time-periods. From this perspective, the Nemouneh Tafsir benefits much more 
from this rule, compared with al-Mizan which is a context-bound tafsir. Some of the 
benefits of the application of this rule in the Nemouneh Tafsir are expressions of the 
Islamic articles of faith and proving the most widely-used fiqh-oriented rules. The 
present research falls within the scope of basic-applied ones carried out with a view to 
comparative-descriptive content analysis. 

Keywords: Comparison, tafsir rules, independent fragments, al-Mizan, Nemouneh 
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عنايي فرازهاي آيات قرآني در بررسي تطبيقي استناد به حجيت استقلال م
  تفاسير الميزان و نمونه

  علی اصغر تجری|      محمد فاکرمیبدی|      لیلا احمدی

 ٠٢/٠۴/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ١٩/١٠/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
اسـت تـا    پژوهان مثابه ابزار محكمي در دست قرآن در كتب تفسيري به رفتهكار هار قواعد نانوشتة بهاستظ

» حجيـت فرازهـاي مسـتقل   «مراد اصلي آيات الهي ياري رساند. يكي از اين قواعد،  آنان را در رسيدن به
هاي قرآني آن، در دو تفسـير   بررسي كاركردها و نمونه است. اين نوشتار پس از تبيين و تحليل قاعده، به

معنـاداري   اصول و قواعدي خـاص، بـه  به  پرداخته است. صاحبان هر دو تفسير باتوجه» نمونه«و » الميزان«
ترين نتايج نگـاه مسـتقل بـه آيـات، اثبـات       سياق معتقدند. از مهم مستقل فرازهايي از آيات بدون توجه به

بنابر رسالتش بسيار » نمونه«گيري از اين قاعده در  باشد. ميزان بهره ها مي تمام اعصار و دوران تعلق قرآن به
ريزي مباني اصيل اسلامي، همچنين اثبات قواعد  باشد. پايه سياقي است، مي كه تفسيري» الميزان«بيشتر از 

- اسـت. پـژوهش حاضـر، پژوهشـي بنيـادي     » نمونـه «گيري از اين قاعده در  پركاربرد فقهي از نتايج بهره
  توصيفي انجام شده است.- باشد كه با نگرش تحليل محتواي تطبيقي كاربردي مي

  .سير، حجيت، فرازهاي مستقل، الميزان، تفسير نمونه: تطبيقي، قواعد تفواژگان كليدي
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  مقدمه و بيان مسئله
گيـري از آن در   مفسران غالباً بدون اينكه قواعد تفسيري را براي مخاطب تبيين كنند، به بهره

هـاي   اند. يكي از اين قواعد مهم تفسيري كه اهتمام بـه آن نتـايج متعـددي درحـوزه     تفسير پرداخته
ادي، اخلاقي، فقهي و همچنين رفع شبهة انحصار قرآن كريم به عصر پيامبر(ص) در گوناگونِ اعتق

تواند  باشد. طبق اين قاعده يك فراز قرآني مي مي» حجيت فرازهاي مستقل قرآني«پي دارد، قاعدة 
عنوان نمونـه اكثـر مفسـران در     از انحصار در سياق خارج شده و معاني متعدد ديگري را برساند؛ به

غْلالَ  وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْھُمْ  یَضَعُ  وَ «آية تفسير 
َ
 بـود (از  آنهـا  بـر  كه را زنجيرهايى و سنگين بارهاى ؛ والأْ

نويسـند:   )، در حيطة سياق به تفسير آيـه پرداختـه و مـي   157(اعراف:» دارد برمى گردنشان) و دوش
ش، 1372سـي،  (طبر» برداشتيم. دوش شما از را يهود دشوار و سخت احكام كه است اين منظور«
 تعداد معدودي از مفسران، ديد فراسياقي بـه  )، اما278، ص8ق، ج1390/ طباطبائي،  750، ص4ج

» اسـت.  برداشـته  و غيـره را  تعصـب  خردي، بي جهل، خرافه، خداوند يعني «اند:  داشته و نوشته آيه
  ).400،ص6ش، ج1371(مكارم شيرازي و همكاران، 

و » الميـزان «باشد اين اسـت كـه ديـدگاه     ه آنها ميسوالاتي كه اين تحقيق در پي پاسخ ب
نسبت به قاعدة مـذكور وكاركردهـاي اسـتفاده از آن چيسـت؟ همچنـين نتـايج       » تفسير نمونه«

  هاي آن در اين دو تفسير كدام است؟ تحليل تطبيقيِ مصادر و نمونه

  پيشينه تحقيق
ته شده است ولـي در  ها و مقالات متعددي نوش طورعام، كتاب درزمينة قواعد تفسيري به

باشـد، ازجملـه مقالـة     آثـار محـدودي در دسـت مـي    » قاعدة فرازهاي مستقل قرآني«خصوصِ 
در مجلـة بينـات،    1376كه در سـال   »حجيت فرازهاي قرآن كريم، احمد عابديني«

كنـد كـه فرازهـايي از آيـات      به چاپ رسيده است. اين مقاله اثبات مي 14سال چهارم، شمارة 
باشـند و در   قل و غيرمنافي با ظهورِ آيات صدر و ذيل داشت، قابل استناد مـي اگر ظهوري مست

هـا و   سايه«مسائل غيرعبادي ظهور آنها مراد است و قابل تمسك و استدلال. همچنين كتاب 
وسيلة مؤسسه بوستان كتاب در قم  به 1385كه در سال  »هاي معنايي، محمد اسعدي لايه

ع پرداخته است؛ اين كتاب به بحث دربارة فرازهاي مستقل همين موضو چاپ و منتشر شده، به
پردازد. مورد  ها مي در چهار بخشِ زبان شناختي، قرآن شناختي، سنت شناختي و نتايج و نمونه
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باشـد كـه در سـال     مي »استقلال معنايي فرازهاي قرآني، محمد باقريان« ديگر، مقالة
شود كـه اسـتقلال    در اين مقاله اثبات مي منتشر شده است. 107در مجلة معرفت، شمارة  1385

دلايل و شواهد قرآني، روايي و تفسيري  معنايي فرازهاي قرآني امري ممكن، مقبول و مؤيد به
است و نقشي بسيار مهم و كليدي در تفسير موضوعي و دسـتيابي بـه اصـول و قواعـد اساسـي      

 ــ   ــتفاده ك ــان از آن اس ــتنباط احكــام دارد و مفســران و فقيه ــراي اس ــة   ردهب ــين مقال ــد. همچن ان
معناداري بخشي از آيه يا آيات، هم در سياق و هـم خـارج از سـياق، زهـره     «

منتشـر شـده    17در مجلـة مطالعـات قـرآن و حـديث، شـمارة       1394در سال » اخوان مقدم
كـارگيري ايـن    باشد و معتقد اسـت بـه   است، و در پي تأييد حجيت فرازهاي مستقل قرآني مي

شود مفسر خود را در قالب سياق، اعم از قصه يا بيان حكم عملـي يـا    عث ميقاعده در تفسير با
صبغة اعتقادي محصور نكند و با رها شدن از اين حـدود و مرزهـا، بـه اسـتنباط معـاني جديـد       

  قرآن را به نطق درآورد.» عدم تنافي«روي آورد و با توجه به موضوع 
گردد كـه وجـه تمـايز ايـن نوشـتار       گفته، روشن مي به معرفي اجمالي موارد پيش باتوجه

شدة قبلي، عبارت است از پرداختنِ تطبيقي و تفصيلي بـه حجيـت    نسبت به آثار ارزشمند انجام
استقلال معنايي فرازهاي آيات قرآني در حوزة قواعد تفسيري، بر محور دو تفسير مطرح شيعه 

  در دوران معاصر، يعني تفاسير الميزان و نمونه.

  گانمفهوم شناسي واژ
لازم است پيش از ورود به مباحث اصلي، به تبيين مفهـوم دو واژة مهـم در ايـن نوشـتار     

  بپردازيم كه عبارتند از:

  الف) قاعده
 109، ص5ق، ج1404فارس،  شود (ابن در لغت به پايه و اساسِ هر چيز گفته مي» قاعده«
دانند كه بر تمـام   مي)؛ برخي نيز آن را ضابطه و امري كلي 361، ص3ق، ج1414منظور،  / ابن

  ).73ق، ص1357/ جرجاني،  510، ص2ق، ج1414جزئيات منطبق است (فيومي، 
 معـاني  اسـتنباط  آنهـا  واسـطة  به كه هستند اي كليه قواعد، احكام«تفسيري،  اصطلاح در

ق، 1426(سـبت،  » آيـد.  مـي  دسـت  آن احكـام بـه   از اسـتفاده  چگونگي شناخت و عظيم قرآن
هايي كلي براي تفسير قرآن مبتني بر مبـاني   قواعد تفسير، دستورالعمل«تر  بياني دقيق )؛ به30ص
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شود و بـا رعايـت آنهـا     مند مي متقن عقلي، نقلي و عقلايي است كه با وجود آنها تفسير ضابطه
در » قاعده«)؛ بنابراين، 16ش،ص1394(بابائي، » يابد. خطا در فهم معنا و مراد آيات كاهش مي

ها بـر آن اسـتوار اسـت و پـذيرش هـر قاعـده        ه است كه بسياري از آموزهتفسير، مانند يك پاي
  همراه داشته باشد. تواند نتايج خاصي را به مي

 مستقل فراز ب)

 حـرف  عنوان به بيشتر كه گرديده است، پخش و شده پهن معناي به» فراز«از منظر لغوي، 

كـار   معـاني مختلفـي بـه    هب» مستقل«و  )؛2096، ص2ش، ج1385رود (دهخدا،  مي كار به اضافه
ش، 1385نباشـد (دهخـدا،    ديگـري  به محتاج كه خود نفسِ به قائم و استوار چيز رفته ازجمله

  دارد. كامل معناي كه است عبارتي» مستقل فراز«از  منظور ترتيب، اين )، به2702، ص2ج
در تعريــف اصــطلاحي، برخــي از محققــان علــوم قرآنــي، بــا در نظــر گــرفتن محــدودة 

هـاي معنـادار و كـاملي هسـتند كـه       ها و پاره فرازهاي مستقل، جمله«اند:  ي مستقل نوشتهفرازها
شوند، گاه يك آيه و گاه چنـد آيـة مـرتبط بـا هـم را، كـه        گاه بخشي از يك آيه را شامل مي

هاي مختلف دارند، نگاهي مستقل را نيز پـذيرا   توانند افزون بر مفادي كه در ارتباط با پيوند مي
» وجهـي قـرآن   ساختارهاي چند«)؛ از اين اصطلاح با عنوان 15ش، ص1385(اسعدي، » باشند.

). برخي محققان از معاني مختلف عبـارات قرآنـي بـا    29ش، ص1386اند (همان،  نيز ياد كرده
هــاي قــرآن  اي از آيــه هــر آيــه«انــد:  هــاي متفــاوت آن يــاد كــرده و نوشــته مايــه عنــوان درون

بـه   تـري نيـز نسـبت بـه سـياقِ خـود يـا نسـبت          هاي كلـي  مايه درونهايي ويژة خود و  مايه درون
). ايـن عبـارات   11ش، ص1386(مدرسـي،  » اي كه آيه در آن جاي گرفتـه اسـت، دارد.   سوره

رسـانند   در مواردي، اين فرازهاي مستقلِ از مجموعة خـود، معنـايي را مـي   «هاي دارند؛  ويژگي
(باقريـان،  » دهـد.  لات اطراف خود، معنا ميكه چيزي است غير از آنچه با لحاظ پيوستگي جم

باشـند.   )؛ گاهي اين معاني در تعارض با سياق، عموم و خصوص و غيـره مـي  84ش، ص1385
رغم داشتن يك نظم و پيوستگي ويژه،  توان گفت قرآن به پس در تعريف فرازهاي مستقل مي

بـه سـياق،    نحوي كه باتوجه فرازهايي دارد كه با نگاه تفكيكي داراي استقلال معنايي هستند، به
گردد، البتـه بـا حصـول     رسانند و فارغ از سياق، معنايي ديگر از آنها مكشوف مي معنايي را مي

  شرايط.
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  »مستقل قرآني فرازهاي«. اقسام 1
كنندة دو دسته از عبارات قرآن كـريم   تواند تداعي مي» فرازهاي مستقل قرآني«اصطلاح 

  باشد كه عبارتند از:

  معترضهجملات  -1-1
معناي عارض شـدن يـا    نيز در لغت به» اعتراض«، و »اعتراض«برگرفته از » معترضه«كلمة 

م، مادة عـرض)؛ و در اصـطلاح آن اسـت كـه يـك جملـه يـا        1989مانع گشتن است (رازي، 
هـم آورده شـود و محلـي از اعـراب نداشـته باشـد        بيشتر در ميان كلام يـا دو كـلامِ متصـل بـه    

ــمي،  ــن 230م، ص1978(هاشـ ــي،  / ابـ ــاري،  335، ص1م، ج1990جنـ ، 2ش، ج1366/ انصـ
جملة معترضه، عبارتي است كه ميان يـك كـلام يـا دو كـلام كـه معنـاي       «)؛ بنابراين، 506ص
(زركشـي،  » هم، غرضِ كـلام تمـام اسـت.    اندازد كه بدون آن اي دارند، فاصله مي هم پيوسته به

  ).135، ص3ق، ج1410
هاي كلام حـاكم اسـت، ولـي     ام مناسبي بر چينش بخشچند در سخنان حكيمانه، نظ هر

گاهي سخنوران و نويسندگان، بـين كلامشـان جمـلات كوتـاهي خطـاب بـه مخـاطبين خـود         
عنـوان يـك جملـة معترضـه بيـان       گويند كه ارتباطي با موضوع اصلي بحث آنان ندارد و به مي
تناسـب مقتضـيات    اري، بـه هاي معترضه، در ميانة كلام (چـه در زبـان گفت ـ   بيان جمله«شود؛  مي

مناسـبت نيازهـاي جـانبي سـخن) امـري       گو و چه در زبان نوشـتاري بـه   و حاكم بر فضاي گفت
عنـوان   ). در بعضي از سور قرآني نيـز جملاتـي بـه   230ش، ص1385(اسعدي، » پذيرفته است.

تـوان ازلحـاظ سـياق و وحـدت      انـد كـه نمـي    جملة معترضه بين ديگر جملات آيه قرار گرفته
جمله نياز مبرم به نزول يك حكـم و   وضوعي، آنها را به قبل و بعد ربط داد، و بنابر دلايلي، ازم

جملة معترضه در قرآن زائد نيست، بلكه در جـاي خـاص خـود قـرار     «اند، پس  غيره نازل شده
). 59ش، ص1387(ممـتحن،  » اسـاس مقتضـاي حـال، كـاربرد پيـدا كـرده اسـت.         گرفته و بـر 

  كنيم: اين فرازهاي قرآني اشاره مي هايي از نمونه به

  الف. آيات نهي از تعجيل تلاوت
فرمايـد:   قرآن كريم در سورة قيامت و در خلال احوال انسان در روز قيامت ناگهـان مـي  

بِعْ قُ « نـاهُ فَـاتَّ
ْ
كْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ * فَإِذا قَرَأ رْآنَـهُ * ثُـمَّ إِنَّ عَلَیْنـا لا تُحَرِّ
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خاطر عجله براى خواندن آن (قرآن) حركت مده * چراكه جمـع و خوانـدن    ؛ زبانت را بهبَیانَهُ 
آن بر عهدة ماست * و هنگـامى كـه مـا آن را خوانـديم از آن پيـروى كـن * سـپس بيـان (و         

  ).16- 19(قيامت:» توضيح) آن نيز بر عهدة ماست.
كـه در ميانـة آيـات مربـوط بـه       درحـالي  پيـامبر(ص) اسـت   به اي فشرده آيه تذكر 4اين 

خاطر عشق و علاقة شـديدى   يامبر(ص) بهپ«قرار گرفته است؛  كافران و مؤمنان احوال و قيامت
خواند، همـراه او   كه به دريافت و حفظ قرآن داشت، هنگامى كه پيك وحى آيات را بر او مى

خداوند او را نهى فرمود كه ايـن كـار را مكـن،     كرد، داد و تعجيل مى زبان خود را حركت مى
  ).296، ص25ش، ج1371(مكارم شيرازي و همكاران، » كنيم. خود ما آن را براى تو جمع مى

  آيه تطهير ب.
البيت(ع)  هاي زنان پيامبر(ص)، خطاب به اهل قرآن كريم در خلال بيان اوصاف و ويژگي

ـهُ لِیُـ«...فرمايد:  مي ما یُرِیدُ اللَّ ـرَکُمْ تَطْھِیـراً إِنَّ هْـلَ الْبَیْـتِ وَ یُطَھِّ
َ
جْسَ أ مُ الـرِّ

ُ
؛ خداونـد فقـط   ذْهِبَ عَـنْک

  ).33(احزاب:» بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد. خواهد پليدى و گناه را از شما اهل مى
اين قسمت آيه كه به آية تطهير معروف است، از نظر لحن كلام، نوع بيان و ضـماير، بـا   

ولـی«يه يعني عبارت: ابتداي آ
ُ
ةِ الأْ جَ الْجاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ نَّ وَ لا تَبَرَّ

ُ
ـلاةَ وَ   وَ قَرْنَ فِي بُیُوتِک قِمْـنَ الصَّ

َ
وَ أ

هَ وَ رَسُولَهُ  طِعْنَ اللَّ
َ
کاةَ وَ أ دهد كه مربوط بـه ماقبـل    باشد و نشان مي كاملاً متفاوت مي» ...آتِینَ الزَّ

اگر اين بخـش آيـه   «نويسد:  باره مي اين الحسين(ع) در بن علي يدبننقل از ز نيست. تفسير قمي به
، 2ش، ج1363(قمـي،  » آمـد.  مـي » ليـذهْب عـنكْنُ الـرِّجس   «مرتبط با قسـمت قبـل بـود، بايـد     

روشني بيانگر جدايي و استقلال آية تطهير از قسمت قبـل و   ). روايات شأن نزول نيز به193ص
  بعد از آن است.

، باشـد  اي ديگر از جملات معترضه در قرآن مـي  نيز نمونه )3(مائده:اكمال بخشي از آية 
). 115، نحـل: 173نظير بخشي از اين آيه، در دو جاي ديگر قرآن كريم نيز آمده است (بقـره:  

اي كـه فاقـد وحـدت موضـوعي و صـدوري هسـتند و هـيچ         جملات معترضهآيات تقطيعي يا 
  قل بوده و از موضوع اين مقاله خارجند.تعلقي به سياق ندارد، داراي معناي مست

 استقلال فراز در عين تعلق به سياق -1-2

خـارج از سـياق    و رساند آيه، پيرو سياق، معنايي را مي يك از فرازي يا آيه يك گاهي
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تر و يا حتي متفاوت دارد، البته مراد از اين مبنا، كنار گذاشتن معاني مبتنـي بـر    گسترده ظهوري
هاي تقطيع شده و گسسته  ول نيست، بلكه با حفظ آن معاني، از معاني عبارتسياق و اسباب نز

(كمـاني  » شـود.  از سياق و اسباب نزول نيز، بـا رعايـت اصـول و قواعـد مناسـب، اسـتفاده مـي       
مفسران نيـز اسـتفاده از ايـن     بيت(ع) و تفاسير اهل روايات ). در81ش، ص1397آبادي،  نجف
  خورد. مي چشم به بسيار قاعده

  قرآني مستقل فرازهاي معنايي استقلال . اثبات2
منـد از عبـارات قرآنـي، بـا نگـاهي       هاي ضـابطه  اين بخش از مقاله در پي اثبات برداشت

  مستقل از مفاد سياقي و ظاهري و فارغ از پيوندهاي خاص است.  

  بيت(ع) به فرازهاي مستقل از حيث معنا استناد اهل -2-1
سـورة نحـل، و نيـز بـر مبنـاي بعضـي از        44، مانند آيـة  طبق برخي از آيات شريفة قرآن

ترين مفسران و معلمانِ قرآن كريم، پيامبر  احاديث و روايات معتبر، مانند حديث ثقلين، بزرگ
بيــت ايشــان(ع) هســتند. ايــن بزرگــواران در پاســخ بــه ســؤالات مســلمانان   اكــرم(ص) و اهــل

گونه فرازهـا   كه هم تائيدي بر استقلال اين اند استنادهاي زيادي به عبارات مستقل قرآني داشته
باشد و هم الگويي بر چگونگي استفاده از اين قاعده توسـط مفسـران و پژوهشـگران علـوم      مي

  كنيم: زمينه اشاره مي هايي دراين قرآني. به نمونه
حْسَنُ عَمَـلا«عيينه از امام صادق(ع) دربارة  بن سفيان«الف.

َ
مْ أ

ُ
ک یُّ
َ
) سـؤال  2ملك:» (لِیَبْلُوَکُمْ أ

كردارتر اسـت و درسـتي همانـا     كرد، امام فرمود: مقصود پركارتر نيست، بلكه مقصود درست
قُـلْ کُـلٌّ «ترس از خدا و نيت صادق و كار نيك است؛ سپس اين عبارت شريف را بيان فرمود: 

با اينكه سـياق   ).26، ص3تا، ج (كليني، بي» ) يعني طبق نيت خود.84(اسراء:»  شـاکِلَتِه  یَعْمَلُ عَلی
دربارة كساني است كه به آنهـا نعمـت داده شـده، ولـي كفـران      »  شاکِلَتِه  قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی«فراز 

كرده و درنتيجه به آنها بدي رسيده، امام(ع) از ايـن فـراز برداشـت مسـتقلي نسـبت بـه نيـت و        
  روش دارد.
كننـد؟   وان امير مؤمنان سلام مـي عن فردي از امام صادق(ع) پرسيد كه به امام قائم به«ب. 

ابيطالب(ع)، نموده؛ پيش از او كسـي   بن فرمود: نه، آن نام را خدا مخصوص اميرالمؤمنين، علي
بدان نام، ناميده نشده و بعد از او هم جز كافر آن نام را بر خـود نبنـدد. عـرض كـردم: قربانـت      
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؛ سـپس ايـن آيـه را    »بقیّةاللـه السـلام علیـک یـا«كننـد؟ فرمـود:    شوم پس چگونه بر او سلام مي
مْ إِنْ کُنْتُمْ مُـؤْمِنِینَ «تلاوت فرمود: 

ُ
هِ خَیْرٌ لَک ةُ اللَّ ). در اينجـا  27، ص2(همـان، ج ).» 86(هـود: » بَقِیَّ

كننـده پاسـخ    نيز امام(ع) با استناد به فرازي كه صدر و ذيلِ آن موضوع ديگري است، به سؤال
در آيـة مـورد بحـث، مخاطـب قـوم      «ين مطلب آمده است: دهند. در تفسير نمونه در تائيد ا مي

ه«شعيب هستند، و منظور از  سود و سـرماية حـلال و يـا پـاداش الهـى اسـت، ولـى هـر         »  بقیّةاللَّ
ه«موجود نافع كه از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و ماية خير و سعادت او گردد،  » بقیةاللَّ

تـرين رهبـر انقلابـى     ود(ع) آخرين پيشوا و بزرگشود... و از آنجا كه مهدى موع محسوب مى
ه«ترين مصاديق  پس از قيام پيامبر اسلام(ص) است، يكى از روشن باشد و از همه به  مى» بقیةاللَّ

  ).204، ص9ش، ج1371(مكارم شيرازي و همكاران، » تر است. اين لقب شايسته
ز قسـمتي از آيـه اسـتظهار    هايي از روايات فراواني است كـه ائمـة اطهـار(ع) ا    اينها نمونه

اي كه آن ظهور در راستاي سياق آيات نبوده است. فقها نيز براي رسيدن بـه   گونه كردند، به مي
  اند. هاي فراوان برده گونه روايات بهره حكم الهي از اين

 استناد مفسران و دانشمندان علوم قرآني به فرازهاي مستقل -2-2

ي، اسـتناد بـه حجيـت اسـتقلال معنـاييِ فرازهـاي       برخي از مفسران و محققان علوم قرآن ـ
اي نيز دارنـد؛ صـاحب تفسـير     آيات قرآني را پذيرفته و در اين زمينه اشارات جالب و گسترده

تنهـايي حقيقتـي را    هـر جملـه از جمـلات قرآنـي بـه      «نويسـد:   باره مي اين در» الميزان«گرانقدر 
دهـد، حقيقتـي ثابـت و     ي ديگـر خبـر مـي   فهماند و با هريك از قيودي كـه دارد، از حقيقت ـ  مي

). نويسـندة تفسـير   260، ص1ش، ج1390(طباطبـائي،  » لايتغيـر و يـا حكمـي ثابـت از احكـام.     
ـمُ «، فراز »الكاشف«

ُ
مُ الْیُسْـرَ وَ لا یُرِیـدُ بِک

ُ
هُ بِک خواهـد نـه    ؛ خداونـد راحتـى شـما را مـى    یُرِیدُ اللَّ

بارة حكم روزه است، توسعه و تعميم داده و ) كه در سياق خود، در185(بقره:»  زحمت شما را
نيـز  » تفسير نمونه«). مؤلف 285، ص1ق، ج1424داند (مغنيه،  آن را منحصر به حكم روزه نمي

حساب آورده است كـه در قسـمت بعـد بـه تعـدادي از       فرازهاي متعددي از آيات را مستقل به
  شود. آنها اشاره مي

يك آيه ظهوري داشت كـه صـدر و ذيـل آيـه      اگر فرازي از«البته بايد توجه داشت كه 
)؛ پس اگر معنـايي را  54ش، ص1376(عابديني، » با آن منافي نبود، قابل اخذ و تمسك است.
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طورمسلم حجت نيست، از قبيل  افاده كند كه با ساير آيات و ضروريات منافات داشته باشد، به
هايي اعتبـار   به شرايط و ملاك توجهديگر، تقطيع آيات با بياني قيد، استثناء، تخصيص و غيره؛ به

هاي ادبي آيات، مرجع ضميرها، اصول دين و مـذهب و روح كلـي قـرآن،     جنبه«دارد ازجمله 
). كه بـدون در  94ش، ص1392(پيروزفر، » احكام آيات منسوخ و مدلول آيات متشابه و غيره

  شد.با ها، طبعاً تقطيع آيات و عبارات قرآني صحيح نمي نظر گرفتن اين ملاك

  آن نقد و مستقل فرازهاي معنايي استقلال . دلايل رد حجيت3

وجـود   بـااين  تفسـيري اسـت،   فراگيـر  و مهـم  قواعد از» قرآني مستقل حجيت فرازهاي«
نقـد   و آنهـا تبيـين   تـرين  مهـم  از نمونه دو اينجا ممكن است اشكالاتي به آن وارد شود كه در

  گردد: مي

 سياق قاعدة وجود -3-1

 و قـرار گـرفتن   هـم  كنـار  از كـه  اسـت  عبـارات  و كلمـات  براي ويژگي نوعي» سياق«
 قرينـه  كـريم  قـرآن  از جملـه  يـك  «يعني » سياق«در آيات الهي،  آيد. مي وجود به آنها چينش

 واقـع  مـؤثر  ديگـر  جملـة  از مقصـود  تعيـين  در و گيرد قرار آيه همان در ديگر اي جمله براي

و  آيـات  اصـليِ  مـراد  و معنـا   بـه  سـياق،  تعريف رد دقت با ).127ش، ص1379(بابايي، » شود.
كه با اسـتناد بـه حجيـت اسـتقلال      رسيم، درحالي مي آنها چينش و پيوستگي به باتوجه عبارات،

  شود. معنايي فرازهاي آيات قرآني، معناي عبارات، مستقل و خارج از سياق در نظر گرفته مي

 نقد و تحليل 

شـود،   ناديده گرفتـه نمـي   سياق قاعدة قرآني، تقلمس فرازهاي معنايي استقلال قاعدة در
جمع بوده و در كنار هم مفسر  آمده از دو قاعده، قابلِ دست بلكه در اكثر موارد، هردو معناي به

  رساند. مي ياري متكلم اصلي مراد به رسيدن را در

 سوره هر براي واحد هدف وجود -3-2

 واحـدي  و هـدف  پيام سوره هر كه معتقدند قرآني علوم دانشمندان از مفسران و برخي

)؛ 337ش، ص1387(معرفـت،  » دارد نقـش  آيـات  پيوسـتگي  هـم  بـه  و انسـجام  در«دارد كـه  
 از هريك«نويسند:  مي و دانند سوره مي آن ويژة مشخصة را سوره يك كلي هدف همچنين،



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٣٢٠

 

 روحي و جان از و بوده اي ويژه مشخصة و خاص رنگ و نشانه داراي كريم قرآن هاي سوره

 ).30ش، ص1369(شـحاته،  » دارد. جريـان  آنهـا  آيـات  زوايـاي  تمـام  در كه است برخوردار

 با مستقل،  فرازهاي معنايي استقلال كه اساس، شايد اين اشكال براي برخي مطرح شود برهمين
  دارد. مغايرت واحد آن جامعيت و هر سوره داشتنِ واحد پيام و هدف

 نقد و تحليل

نيسـت، بلكـه    جزئـي  اهـداف  نداشتن بر دليل كتاب يا متن كي داشتن كلي هدف اولاً
 جزئـي و ضـمني،   اهـداف  سـري  يك و دارند كلي و اصلي هدف يك متون، تمام بايد گفت

 يك نيز قرآن خود كه ندارند، چنان آن با تعارضي و هستند اصلي هدف همان راستاي در كه
 هـدف  ايـن  چتـر  زيـرِ  و اسـت  انسـان  هـدايت  همـان  كه دارد و اصلي كلي و رويكرد هدف
 اهداف عنوان به سوره هر در نيز مستقل فرازهاي دارد؛ قرار ريزتر اهداف زيادي تعداد اصلي،

 آيند. مي حساب به سوره آن جزئي

 از آن، بلنـد  هـاي  سـوره  ويـژه  بـه  قرآنـي،  سـور  بـراي  كلـي  هـدف  يك تنها وجود ثانياً
 جـزء قطعيـات   بنـابراين  و است قرآني علوم مفسران ميان دانشمندان و بحث مورد موضوعات

كـرد؛   مطـرح  را سـوره  كلـي  هدف با مستقل فرازهاي مغايرت شبهة بتوان آن طبق كه نيست
  مغايرت ندارد.» حجيت فرازهاي مستقل«بنابراين وجود هدف يا اهدافي براي سور قرآني با 

  تقل قرآنياالله مكارم دربارة حجيت فرازهاي مس . ديدگاه علامه طباطبايي و آيت4
عنــوان يكــي از  بــه» حجيــت فرازهــاي مســتقل قرآنــي«علامــه طباطبــايي(ره) از قاعــدة 

) و معتقد است  كه هريك از 260، ص1ق، ج1390كليدهاي اصلي تفسير نام برده (طباطبايي،
هاي تركيبي كلام الهي، كه امكان نگـاه مسـتقل را داشـته باشـد، حجـت و معتبـر        صور و گونه

). البته بايد به ايـن نكتـه نيـز اشـاره كـرد كـه       100، ص10ق، ج1390طبايي،شود (طبا تلقي مي
نـدرت از   آيد، ولي به حساب مي گذاران اين قاعده به رغم آنكه مؤلف الميزان يكي از پايه علي

  آن بهره برده است.
گيري از اين قاعده هستند و غالباً در  االله مكارم شيرازي نيز يكي از پيشتازان در بهره آيت

كننـد. ايشـان    گونه فرازها به نكات مهم ديگري غير از شأن نزول و سـياق اشـاره مـي    بيينِ اينت
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معتقد است پيوند و ارتباط يك فراز با عبـارات قبـل و بعـد، مـانع از بيـان يـك حكـم كلـي و         
  ).42، ص4ش، ج1371 عمومي نيست (مكارم شيرازي و همكاران،

  . نمونه آيات فرازهاي مستقل5
  يِ مستقل مشترك در الميزان و نمونهفرازها -5-1

در اين قسمت به برخي آيات كه هردو مفسر در تفسير آن، اسـتقلال از سـياق را لحـاظ    
  شود:   اند، اشاره مي كرده و نگاه تفكيكي داشته

  الف. قوانين كلي قابل تعميم
صْحا  بَلی«

َ
ولئِكَ أ

ُ
حاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأ

َ
ئَةً وَ أ ـذِینَ مَنْ کَسَبَ سَیِّ ـارِ هُـمْ فِیھـا خالِـدُونَ * وَ الَّ بُ النَّ

ـةِ هُـمْ فِیھـا خالِـدُونَ  صْحابُ الْجَنَّ
َ
ولئِكَ أ

ُ
الِحاتِ أ )؛ ايـن آيـات در   81- 82(بقـره:  » آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

االله مكارم با نگاه تفكيكـي بـه ايـن     هاي يهود است، ولي علامه و آيت كنندة ويژگي سياق، بيان
كسانى كه گناه كنند و آثار گناه سراسر وجودشـان را بپوشـاند آنهـا اهـل     «ويسند: ن عبارات مي

اند  اند و عمل صالح انجام داده دوزخند و هميشه در آن خواهند بود، و كسانى كه ايمان آورده
/  216، ص1ق، ج1390(طباطبــائي، » آنهــا اصــحاب بهشــتند و جاودانــه در آن خواهنــد بــود. 

هـاي فـراوان    ). ايـن آيـات و نمونـه   322- 323، ص 1ش، ج1371ن، مكارم شيرازي و همكارا
هـر قـوم و ملتـي     اي را كه قابـل تعمـيم بـه    ديگر حاكي از آن است كه هردو مفسر قوانين كلي

چند بنابر تأكيد سياق، يك گروه خاص را مد نظر داشـته باشـد، بـه اقـوام ديگـر نيـز        است، هر
  اند.   تسريّ داده

  ب. تعليل انتهاي آيات
ـونَ تِجـارَةً عَـنْ تَـراضٍ مِـنْ  «

ُ
نْ تَک

َ
مْ بِالْباطِـلِ إِلاَّ أ

ُ
مْ بَیْـنَک

ُ
مْوالَک

َ
کُلُوا أ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لا تَأ ھَا الَّ یُّ

َ
مْ وَ لا یا أ

ُ
ک

مْ رَحِیماً 
ُ
هَ کانَ بِک مْ إِنَّ اللَّ

ُ
نْفُسَک

َ
نْفُسَـ«)؛ علامه پس از تفسير فراز 29(نساء:» تَقْتُلُوا أ

َ
مْ وَ لا تَقْتُلُوا أ

ُ
در » ک

ـمْ رَحِیمـاً «سياق، با نگاه گسترده و تفكيكي به آن پرداخته و با تأكيد بر عبارت 
ُ
ـهَ کـانَ بِک » إِنَّ اللَّ

خطـر انـداختن    دانـد كـه شـامل كشـتن غيـر، انتحـار و بـه        شده را عام مي مراد از قتل نفس نهي
نويسـد:   ل كـرده، مـي  گردد و در تبيين اين فراز، نهىِ مذكور را به رحمت خدا تعلي خويش مي

و براى كسى پوشيده نيست كه چنين تعليلى » اين كار را مكنيد، زيرا خدا به شما مهربان است«
كنـد و   با مطلق بودن معنا سازگارتر است، و بنابراين تعليل، آية شريفه معنـايى وسـيع پيـدا مـى    



 ١٢، شماره پیاپی ١٣٩٩، پاییز و زمستان ٢، شماره ۶سال   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٣٢٢

 

ـهَ کـانَ بِ «همين سازگارى، خود مؤيد اين است كـه بگـوييم جملـة     ـمْ رَحِیمـاً إِنَّ اللَّ
ُ
تنهـايي   بـه » ک

مْ «تعليلــى اســت بــراى جملــة 
ُ
نْفُسَــک

َ
االله  ). آيــت320، ص4ق، ج1390(طباطبــائي، » وَ لا تَقْتُلُــوا أ

مْ رَحِیماً  «مكارم نيز با تأكيد بر فراز 
ُ
هَ کانَ بِک تنهـا   يعنـى خداونـد مهربـان نـه    «نويسـد:   مـي » إنَّ اللَّ

دهد بـا رضـايت    خود شما هم اجازه نمى ند، بلكه بهشود ديگرى شما را به قتل برسا راضى نمي
، 3ش، ج1371(مكـارم شـيرازي و همكـاران،    »  دسـت نـابودى بسـپاريد.    خود، خويشـتن را بـه  

كنند كه تعليل با مطلق بـودنِ معنـا يـا همـان نگـاه       ترتيب، هردو مفسر تائيد مي اين )؛ به356ص
كنـد و اسـتقلال آن تائيـد     پيـدا مـي   اي تفكيكي هماهنگ است و درنتيجه، آيه معناي گسـترده 

  گردد. مي

  ج. كليت احكام
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَھـاکُمْ عَنْـهُ فَـانْتَھُوا«... )؛ علامـه هرچنـد اهتمـام    7(حشـر: ...» وَ ما آتاکُمُ الرَّ

نظـر از سـياقى كـه دارد، شـامل      بـا صـرف  «نويسد:  اي به سياق دارد ولي دربارة اين فراز مي ويژه
ء  شود، و تنها منحصر بـه دادن و نـدادن سـهمى از فـى     ر و نواهى رسول خدا(ص) مىتمامى اوام

(طباطبـائي،  » فرمايد، هست. اي كه صادر مى كند و نواهى نيست، بلكه شامل همة اوامرى كه مى
اين جمله «نويسد:  االله مكارم با تأييد استقلال اين فراز مي ). همچنين آيت204، ص19ق، ج1390

نضير نازل شـده، ولـى محتـواى آن يـك حكـم عمـومى در تمـام         اى غنائم بنىهرچند در ماجر
ها است، و سـند روشـنى اسـت بـراى حجـت بـودن سـنت         هاى زندگى مسلمان ها و برنامه زمينه

گـوش جـان    پيامبر(ص)، طبق اين اصل همة مسلمانان موظفند اوامـر و نـواهى پيـامبر(ص) را بـه    
  ).507، ص23ش، ج1371و همكاران،  (مكارم شيرازي» بشنوند و اطاعت كنند.

» 3و  2؛ طـلاق: 216و  185و  115؛ بقـره:  86نساء:«هاي ديگر از جمله  اين آيات و نمونه
كنند كـه هـردو مفسـر بـر اسـاس مبـاني خاصـي، معنـاداري مسـتقل           و غير اين آيات، تائيد مي
  اند. يز رسيدهنتايج مهمي ن پذيرند و بر مبناي اين استقلال به فرازهايي از قرآن را مي

  فرازهاي مستقلِ مورد اختلاف در الميزان و نمونه -5-2
در اين قسمت نمونه آياتي كه تفاسير الميزان و نمونه در نگاه تفكيكي و مسـتقل بـه آن،   

اي براي فـرازي   معنا كه تفسيري معناي استقلالي يا تجزيه اين شود؛ به اختلاف دارند، آورده مي
  آن را فقط در سياق و با نگاه مجموعي تبيين كرده است.قائل شده و تفسير ديگر، 
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  فرازهاي مستقل در تفسير الميزان -5-2-1
عنـوان فـراز مسـتقل در     هاي زير، برخي از مواردي هستند كه در تفسير الميـزان بـه   نمونه

  اي نشده است. اند، اما در تفسير نمونه، به معناي مستقل آنها اشاره نظر گرفته شده

  معترضهالف. جملة 
هِ شَیْئاً «... هُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّ )؛ علامه از اين فراز بـا عنـوان   41(مائده:...» وَ مَنْ یُرِدِ اللَّ

عنـوان   ). برخي جملاتـي كـه بـه   340، ص5ق، ج1390كند (طباطبائي،  ياد مي» جملة معترضه«
ات بدون ارتباط صـدوري و نزولـي نيسـتند،    جملة معترضه در الميزان نام برده شده، لزوماً عبار

بلكه گاهي عباراتي هستند كه هم قابليت تفسـير مجمـوعي را دارنـد و هـم تفسـير تفكيكـي و       
  مستقل را.

  هاي قرآني ب. مثال
ـاسِ کَمَـنْ مَثَلُـهُ فِـي الظُّ « حْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُـوراً یَمْشِـي بِـهِ فِـي النَّ

َ
وَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأ

َ
لُمـاتِ لَـیْسَ أ

نَ لِلْکافِرِینَ ما کانُوا یَعْمَلُـونَ  یِّ از ظـاهر سـياق   «نويسد:  )؛ علامه مي122(انعام:» بِخارِجٍ مِنْھا کَذلِكَ زُ
منظور اعطـاى قاعـدة    از قبيل تشبيه فرع به اصل و به» کذلك«آيد كه تشبيه  صدر آيه چنين برمى

ـهُ الْحَـقَّ وَ الْباطِـلَ  کَـذلِكَ «  كلى باشد، مانند تشبيهى كه در آيـة  کَـذلِكَ «) و 17(رعـد: » یَضْـرِبُ اللَّ
مْثالَ 

َ
هُ الأْ فرمايد، آن مثالى  حقيقت به رسول خدا(ص) مي ) وجود دارد و در17(رعد:» یَضْرِبُ اللَّ

» شـود بـر آن قيـاس كـن.     اى كلـى بگيـر و مثـل ديگـرى را كـه زده مـى       را كه ما زديم قاعـده 
داند كه علاوه بـر   هاي قرآني را قواعد كلي مي ). ايشان مثال339ص، 7ق، ج1390(طباطبائي، 

  باشند.   سياق، فراتر از سياق نيز قابل استناد مي

  ج. به فصل آمدن يك عبارت
ـ« هْلِ الْکِتابِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ وَ لا یَجِدْ لَهُ مِـنْ دُونِ اللَّ

َ
مانِيِّ أ

َ
مْ وَ لا أ

ُ
ک مانِیِّ

َ
ـا وَ لا لَیْسَ بِأ هِ وَلِیًّ

ـا وَ «)؛ علامه دربارة عبارت 123(نساء:» نَصِیراً  ـهِ وَلِیًّ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ وَ لا یَجِدْ لَهُ مِـنْ دُونِ اللَّ
فصـل   اصطلاح ادبـى، بـه   ماقبل نشده و به اين جمله با واو عاطفه، عطف به«نويسد:  مي» لا نَصِیراً 
فصل آمدن  االله مكارم بياني پيرامونِ به ). آيت86، ص5ق، ج1390ئي، (طباطبا»  وصل آمده نه به

دانـد كـه تمـام     و مستقل بودن اين عبارت ندارد ولي آن را قانوني ثابت و سنتي تغييرناپذير مي
). 141، ص4ش، ج1371هـــا در برابـــر آن يكســـانند (مكـــارم شـــيرازي و همكـــاران،  ملـــت
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انـد، چـون از يـك طـرف بـه       فصل آمـده  بل هستند و بهترتيب فرازهايي كه مستقل از ماق اين به
شوند، معناي داخل سياق يا جمعـي، دربـارة آنهـا پذيرفتـه اسـت، و از طـرف        سياق مربوط مي

  شود. مورد آنها مطرح مي ديگر چون مستقل هستند معناي بيرون از سياق يا تفكيكي در 

  فرازهاي مستقل در تفسير نمونه -5-2-2
االله مكارم به مستقل بودن آنها تصـريح   تي اشاره شده است كه آيتدر اين قسمت به آيا

دارد، ولي علامه طباطبايي بـه تفسـير آنهـا داخـل سـياق و بـا نگـاه مجمـوعي پرداختـه اسـت.           
  باشد. دليل گستردگي آن مي بندي آيات اين بخش، به تقسيم

  الف.گستردگي معاني كلمات و عبارات يك فراز
االله مكارم دايـرة معنـايي كلمـات آن     باشند كه آيت مد نظر مي در اين گروه نمونه آياتي

عنـوان معنـا و مصـداق كلمـه، عـلاوه بـر سـياق،         را وسعت بخشـيده و معمـولاً تمـام آنچـه بـه     
ترتيـب، ايـن عبـارات قابـل تطبيـق بـر        ايـن  توانسته مورد توجه قرار بگيرد، آورده است و به مي

  باشند. فرازهاي مستقل مي
هِ رَبِّ الْعالَمِین الْحَمْدُ . « معنـاي وسـيع و گسـتردة     االله مكارم بـا توجـه بـه    )؛ آيت2(حمد:»  لِلَّ

ها، ديگر موجودات عـالم را   و نگاه برون سياقي معتقد است اين كلمه علاوه بر انسان» عالمين«
)؛ علامه نيـز بـا اهتمـام بـه     31، ص1ش، ج1371گيرد (مكارم شيرازي و همكاران،  نيز دربرمي

ها باشد، با مقام آيـات كـه    معناى صنف انسان به» عالم«اگر «نويسد:  آيات سورة حمد مي سياقِ
ینِ «  رسد به مقام شمردن اسماء حسناى خدا است، تا مى تـر اسـت، مـراد از     مناسـب » مالِكِ یَوْمِ الدِّ
معناى جزاء است، و جزاء در روز قيامـت مخصـوص    يوم الدين روز قيامت است، چون دين به

هـاى   شود مراد از عالمين هم عوالم انس و جن، و جماعت نسان و جن است، پس معلوم مىبه ا
  ).21ف ص1ق، ج1390(طباطبائي، » آنان است.

نْ یُوصَل«... . 
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
یَقْطَعُونَ ما أ االله مكارم با نگـرش تفكيكـي و    )؛ آيت27بقره:(...»  و

كننـد،   قرار بماند قطع مـى  هايى را كه خدا دستور داده برفاسقان پيوند«نويسد:  فراتر از سياق مي
اين پيوندها شامل پيوند خويشاوندى، پيوند دوستى، پيونـدهاى اجتمـاعى، پيونـد و ارتبـاط بـا      
رهبران الهى و پيوند و رابطه با خداست، و درنتيجه نبايد معناي آيه را منحصر بـه قطـع رحـم و    
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، 1ش، ج1371(مكارم شـيرازي و همكـاران،   » دانست.هاى خويشاوندى  زير پا گذاشتن رابطه
  ). 154- 155ص

نويسـد:   االله مكـارم ذيـل ايـن فـراز مـي      )؛ آيـت 279(بقره:...» لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ «.... 
مورد رباخواران آمده، ولى درحقيقت يك شعار وسيع و پرماية اسـلامى اسـت كـه     چه در گر«

انان بايد از ستمگرى بپرهيزند، از تن دادن به ظلـم و سـتم نيـز    همان نسبت كه مسلم گويد به مى
  ). 377، ص 2ش، ج1371(مكارم شيرازي و همكاران، » بايد اجتناب كنند.

رُكَ لِلْیُسْری. « )؛ در تفسير نمونه با نگاه بـه ابعـاد مختلـف ايـن فـراز آمـده       8(اعلي:» وَ نُیَسِّ
ه تـو (پيـامبر اكـرم(ص)) در پـيش دارى،     هدف، بيان اين حقيقت است كه در راهى ك ـ«است: 

ها فراوان است؛ هم در راه گرفتن وحى و حفظ آن، هـم در تبليـغ رسـالت و     مشكلات و سختي
اداى آن، و هم در انجام كارهاى خير و عمل بـه آن؛ ولـي مـا در تمـام ايـن امـور بـه تـو يـارى          

، 26ش، ج1371مكـاران،  (مكـارم شـيرازي و ه  » سازيم. دهيم و مشكلات را بر تو آسان مى مى
اين جمله ممكن است اشاره به محتواى دعوت پيـامبر(ص)  «كند:  ) و در ادامه تأكيد مي396ص

هاى الهى نيز باشد، يعنى محتواى آن آسان، و شريعت او شريعت سمحة سهله  و تكاليف و برنامه
امبر(ص) نيـز  است و تكاليف شاق و كمرشكن در اين آيين الهى وجود ندارد. زندگاني خود پي

(همان). آية فوق » كه از هرگونه تعلق و تقييدي آزاد بود، نمونة كاملي از تعليم اين حقيقت بود.
  اند. مفهوم بسيار وسيعي دارد هرچند بسياري از مفسران آن را در يكي از ابعادش محدود كرده

» . 
ُ
هُ لَک تِي جَعَلَ اللَّ مُ الَّ

ُ
مْوالَک

َ
فَھاءَ أ مْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِیھا وَ اکْسُـوهُمْ وَ قُولُـوا لَھُـمْ وَ لا تُؤْتُوا السُّ

، معـاني  »سـفھا«معنـاي اصـلي كلمـة     )؛ در تفسير نمونه ضـمن تصـريح بـه    5(نساء:» قَوْلاً مَعْرُوفاً 
حـال و در    انسـان در هـيچ  «سياقي آن نيز مد نظر بوده و نتيجه گرفته شده كـه:   تفكيكي و برون

نـوعى بـه آن بسـتگى دارد     را كه تحت سرپرستى اوست و يا زندگى او بـه  هيچ موردي اموالى
، 3ش، ج1371(مكـارم شـيرازي و همكـاران،   » عقل و غيررشيد بسـپارد.  دست افراد كم نبايد به

داند و آن را ترجيحاً مربوط بـه سـفيهان    ). البته علامه در اينجا حكم را كلي نمي267- 268ص
اى است  ث آية شريفه دربارة اموال يتيمان است، همين معنا قرينهبح«نويسد:  داند و مي ايتام مي

» باشـند.  عمـوم سـفيهان نيسـتند، بلكـه تنهـا سـفيهان از ايتـام مـى        » سـفھا«بر اينكه مراد از كلمـة  
  ).170، ص4ق، ج1390(طباطبائي، 
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؛ 47عمـران:  ؛ آل264بقـره: «االله مكارم در اين آيات و آيات فراوان ديگـر از جملـه    آيت
معاني متعدد كلمات و  و غير اين آيات، با نظر به» 1؛ كوثر:1؛ قلم:7؛ مائده:2- 3؛ شرح:14ي:اعل

  عبارات قرآني، تفسير آنها را با نگاه برون سياقي و مستقل مطرح كرده است.

  ب. حكم عمومي، قانون كلي و سنت الهي بودن يك فراز
كـار   ون كلي يا سنت الهـي بـه  در تفسير نمونه ذيلِ برخي آيات، اصطلاح حكم عمومي، قان

  باشند. رفته است كه اين عبارات قابل تطبيق بر قاعدة استناد به حجيت فرازهاي مستقل قرآني مي
ـمُ الْعُسْـر. «...

ُ
یــدُ بِک ـمُ الْیُسْـرَ وَ لا یُرِ

ُ
ـهُ بِک االله مكـارم ضــمن   )؛ آيـت 185(بقــره:...» یُرِیـدُ اللَّ

مسـئلة روزه و فوايـد آن و حكـم مسـافر و بيمـار      نگرش مجموعي و سياقي كه آيه را ناظر بـه  
با توجه بـه كلـى بـودن، از آن يـك     «نويسد:  داند، به استقلال اين فراز نيز توجه داشته و مي مي

  شـود و از مـدارك قاعـدة معـروف     قاعدة عمومى نسبت به تمام احكـام اسـلامى اسـتفاده مـى    
). نتيجــة نگــاه 636- 637ص ،1ش، ج1371(مكــارم شــيرازي و همكــاران، » اســت.» حــرج لا«

  مستقل به اين فراز، اثبات يكي از قواعد پركاربرد فقهي است.
لْحُ خَیْرٌ . «... معنـا را   االله مكـارم گرچـه ايـن جملـة كوتـاه و پـر       )؛ آيت128(نساء:  ...»وَ الصُّ

 بـديهي «نويسـد:   داند ولي در ادامه و با نگاه مستقل به آن مـي  مورد اختلافات خانوادگى مي در
جـا اصـل    كند كـه در همـه   است كه اين جمله يك قانون كلى و عمومى و همگانى را بيان مي

خـلاف طبـع     نخستينِ صلح و صفا و دوستى و سازش است، و نزاع و كشمكش و جـدايى، بـر  
لذا جز در موارد ضـرورت و اسـتثنايى نبايـد بـه آن       بخش اوست، و سليم انسان و زندگى آرام

  ).151، ص4ش، ج1371رازي و همكاران، (مكارم شي» متوسل شد.
و » 10؛ تحـريم: 5؛ قصـص: 88؛ نسـاء: 150و  113بقره:«اين آيات و آيات ديگر از جمله 

كنند كه يكـي از نتـايج نگـاه مسـتقل بـه عبـارات قرآنـي در تفسـير نمونـه،           غير آنها، تأييد مي
  باشد. مي ها استخراج قوانين كلي، همگاني و قابل استناد در تمام اعصار و دوران

  نتيجه
كه از قواعد پركاربرد تفسيري است، قابل تطبيق » حجيت فرازهاي مستقل قرآني«قاعدة 

معنا كه برخـي فرازهـاي قرآنـي     اين باشد. به مي» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیاق«بر قاعدة 
  هم تفسير سياقي يا مجموعي دارند و هم تفسير فراسياقي يا تفكيكي.
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اي به سياق و تفسير ساختاري، بنابر هدف اصـلي   يي در الميزان اهتمام ويژهعلامه طباطبا
انـد   بار از قاعدة سياق در تفسـير خـود اسـتفاده كـرده     2100اند و حدود  نگارش الميزان، داشته

كه ضمن تأييد تفسير مستقل از عبارات و فرازهاي قرآني، در موارد اندكي به اين امـر   درحالي
به رسالت تفسير نمونه كه پاسخگويي به شـبهات   االله مكارم شيرازي باتوجه آيتاند؛ اما  پرداخته

ها برده است و در سراسر تفسير نمونه، اهتمامِ ايشان  باشد، با تأكيد بر اين قاعده، از آن بهره مي
باشـند، مشـهود    هـاي تقطيـع را دارا مـي    به نگاه مستقل و تفكيكي بر فقرات قرآني كـه مـلاك  

  است.
دهد كـه فرازهـايي    نشان مي» نمونه«و » الميزان«حليل تطبيقي اين قاعده در تفاسير نتايج ت

از آيات اگر ظهوري مستقل و غيرمنافي بـا آيـات ديگـر و ضـروريات ديـن داشـتند، حجـت        
هاي ديگـر اسـت در    اي را كه قابل تعميم به گروه شوند. هردو تفسير، قوانين كلي محسوب مي

مچنين پيونـد و قـرين بـودن عبـارتي را بـا عبـارات ديگـر دليـل بـر          دانند؛ ه انحصار سياق نمي
آورند؛ و نيز هردو تفسير عبارات انتهاي آيات را كه گاه تأكيـد يـا    حساب نمي تخصيص آن به

فـرازي كـه از نظـر    » الميـزان «آورنـد.   شمار مـي  اي از فرازهاي مستقل به تعليل نيز هستند، گونه
اي از فرازهـاي مسـتقل    برخـي جمـلات معترضـه را گونـه     فصل آمده باشـد، همچنـين   ادبي، به

تفسـير  «داند. يكي از نتايج نگاه مستقل و فراتر از سياق و سبب نزول بـه فقـرات قرآنـي در     مي
ريزيِ مباني اصـيل و پرمايـة اسـلامي اسـت؛ همچنـين اسـتخراج قواعـد پركـاربرد          ، پايه»نمونه

هـا   ه قابـل اسـتناد در تمـام اعصـار و دوران    فقهي، احكام عمومي، قوانين كلي و سنن الهـي ك ـ 
شـكنند، از ديگـر نتـايج     باشند و شبهة انحصار اين كتاب هدايت را به عصر نزول درهم مي مي
 گيري از اين قاعده تفسيري است. بهره
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329   |   و نمونه زانیالم ریدر تفاس یقرآن اتیآ یفرازها ییاستقلال معنا تیاستناد به حج یقیتطب یبررس
 

 

  تا. نا، بی ؛ به ترجمه سیدجواد مصطفوی؛ تهران: بیاصول کافییعقوب؛  کلینی، محمدبن .٢٢
جـا: سـازمان  ؛ چاپ اول، بیچیستی، مبانی و روش - تفسیر موضوعیِ روایی آبادی، مهدی؛  کمانی نجف .٢٣

 ش.١٣٩٧چاپ و نشر دارالحدیث، 

؛ به ترجمۀ محمد تقـدمی صـابری؛ چـاپ اول، ها و محورها های قرآن درونمایه سورهمدرسی، محمدتقی؛  .٢۴
 ش.١٣٨۶های اسلامی،  مشهد: بنیاد پژوهش

  ش.١٣٨٧تمهید،  فرهنگی نهم، قم: مؤسسۀ ؛ چاپقرآنی علومدهادی؛ محم معرفت، .٢۵
  ق.١۴٢۴چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تفسیر کاشف؛ جواد؛  مغنیه، محمد .٢۶
  ش.١٣٧١؛ چاپ دهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ .٢٧
، ۵نامۀ قرآن و حـدیث، شـمارۀ  ؛ پژوهش»ی آن در قرآن کریمجملۀ معترضه و تأثیر بلاغ«ممتحن، مهدی؛  .٢٨

  ش.١٣٨٧
 م.١٩٧٨، بیروت: دارالفکر، جواهر البلاغةهاشمی، احمد؛  .٢٩
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